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شهروند| مرز 60 سالگی را پشت سر گذاشته و هنوز 
مثل روزهای نوجوانی و جوانی پرانرژی و اهل شوخی 
و خنده اســت. روزگار ســختی را پشت سر گذاشته 
اما وقتی از آن روزها حــرف می زند، لبخند از لبانش 
محو نمی شود و ســخت ترین و تلخ ترین بخش های 
زندگی اش را هم با شوخی تعریف می کند؛ جداشدن 
مادرش و تنهاماندنش با پدرش، ازدواج مجدد پدرش 
و... خیلی کوچک بوده و به مهر مادری محتاج بوده که 
پدرومادرش تصمیم به جدایی می گیرند و مادر برای 
همیشه ترکشان می کند و برای رقم زدن سرنوشتی 
نو راهی تهران می شــود و محمود و پدر در بابلســر 
می مانند. مادرش در تهران ازدواج می کند و بی خبر 
از محمود سرگرم زندگی اش می شود و صاحب چند 
دختر می شود و گویی یادش می رود برای اولین بار با 
محمود مادربودن را تجربه کرده است. »بیشتر عمرم 
را با پدر بداخلاقم گذراندم؛ مردی ســختگیر که هر 
چیز کوچکی بهانه ای می شــد برای کتک زدن من، 
البتــه تنهاماندن پدرم هم خیلی طول نکشــید و با 
خانمی زندگی جدیدش را شــروع کرد و طی سال ها 
چند برادر به دنیا آمدند و این گونه شــد که مادرم در 
تهران چند خواهر برایم به دنیا آورد و در بابلسر از پدر 
چند برادر نصیبم شد تا خانواده پرجمعیتم در دو شهر 
متفاوت از هم شکل بگیرند.« محمود طی سال های 
نوجوانی بود که بــا پدر و برادرهایــش راهی تهران 
شدند و در این سال ها به  ندرت به مادرش سر می زد 
و در همان دیدوبازدیدهای هر ازگاهی هم احســاس 
می کرد مهری که مادر باید نسبت به او داشته باشد، 
وجود ندارد و نسبت به گذشته بیشتر ناامید می شد 
و حالا با 64سال سن، نامادری اش را بیشتر از مادرش 
دوســت دارد. اگرچه هنوز هم هر ازگاهی به مادرش 
سر می زند و از احوالش بی خبر نیست، البته رابطه اش 
با خواهرهایش خوب اســت و هنوز با آنها رفت وآمد 
دارد. زندگی محمود بالا و پاییــن به خود زیاد دیده؛ 
از کتک خوردن و فحش شــنیدن در دوران کودکی 
تا سرزنش شــدن به خاطر شــیطنت هایش. »بچه 
باانرژی ای بودم، همیشه به  خاطر شیطنت هایم چه 
در مدرسه، چه در خانه مورد مواخذه قرار می گرفتم 
اما هیچ گاه تنبیه شــدن ها، نتوانست مانعی بر سر راه 
شــیطنت هایم باشــد و هنوز با این که سن وسالی را 
پشت سر گذاشــته ام، کمی شــیطنت دارم. زندگی 
همین اســت و نباید ســخت گرفــت.« محمود به 
ســختی دیپلم می گیرد و هیچ گاه به ادامه تحصیل 
فکر نمی کند و وارد بازار کار می شــود تا گلیمش را 
خودش از آب بیرون بکشــد اما بارها ورشکست شد 
و دوباره دســت روی زانو گذاشت و بلند شد، با همان 
لبخند همیشگی و امیدی که در دلش زنده بود و باور 
داشت که روزهای خوب از راه خواهند رسید. محمود 
چندین بار عاشق شــد اما عشق هایی که درنهایت به 
فارغ شدن منجر می شود و بعد از مدتی به این نتیجه 
رسید که اینها عشق واقعی نیستند تا این که در دوران 
جوانی با زنی آشنا شــد و سر سفره عقد نشستند اما 
در همــان دوران متوجه بعضــی رفتارهای عجیب 
او شــد و درنهایت هر دو تصمیم به جدایی گرفتند. 
»ازدواج کردنم هم ماننــد کارکردنم پر از تجربه های 
تلخ بود. من کارهای زیادی را تجربه کردم و حتی در 
برهه ای تولیدی پوشاک داشــتم اما گویی بازار نیت 
کرده بود هرکجا محمود وارد کار شــد، کســادی به 
سراغش بیاید تا جایی که منجر به ورشکستگی شود. 
اولین بار که فکر می کردم عشق واقعی ام را یافته ام، در 
همان دوران عقد به طلاق رســیدیم تا این که بعد از 
مدت ها با خانم دیگری آشنا شدم و توانستم زندگی 
مشترکم را شروع کنم، البته همسرم را از دست دادم و 
تنها ماندم و دو تا از پسرها سروسامان گرفته اند و حالا 
زندگی خودشان را دارند و یک پسر و یک دخترم با من 
زندگی می کنند.« محمود در زمینه کسب وکار هم بعد 
از شکست های متعدد اسم ورسمی برای خود یافته و 
اطرافیانش به او لقب مافیای تخم مرغ داده اند. محمود  
حالا چندسالی می شــود که تخم مرغ های مصرفی 
قنادی هــای تهران را تأمین می کنــد و از هر قنادی 
معروفی در تهران بپرسید، محمود را می شناسد و از 
اخلاق خوب و خوشرویی اش برایتان می گوید. »دنیا 
آدم های بداخلاق را دوست ندارد. تا وقتی که می شود 
خندید و شاد بود، چرا اخم و غصه؟ زیبایی زندگی به 
بالاو پایین ها و تلخ وشیرینی هایش است، پس بهترین 
کار این اســت که زندگی را به کام خود و دیگران تلخ 
نکنیم.« چندوقتی است محمود با تنهایی خداحافظی 
کرده و با زنی آشنا شده و حالا برای دخترخوانده اش 
با همان لبخند و خوشرویی همیشگی خاطراتش را 

تعریف می کند.
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

شــما هم برای ما بنویسید

»پارک افغان«؛  محلی که وجود خارجی نداشت
»احمد« و همسرش با لغو روادید، صربستان را به عنوان مقصد بعدی سفرشان 
انتخاب کردند، تا بلگراد را هم در فهرســت بلندبالای شهرهایی که به آنها سفر 
کرده اند، قرار بدهند. نخستین نکته ای که احمد در مورد سفرشان به صربستان 
تعریف می کند، حضور تعداد زیاد توریست های ایرانی است: »در این سفر ایرانیان 
زیادی را دیدیم که مجردی یا با خانواده راهی این کشــور شــده بودند و دیگر به 
برگشت فکر نمی کردند. این کشور در مرکز شــینگن قرار دارد، به همین علت 
برداشتن ویزای این کشور بهترین فرصت را برای کسانی که قصد مهاجرت داشتند، 
فراهم کرد.« احمد در مورد توریست های پناهنده می گوید: »در صربستان با تعدادی 
از خانواده های ایرانی آشنا شدم که همه اموالشــان را فروخته و راهی صربستان 
شده بودند؛ خانواده هایی که بعضی از آنها ساکن صربســتان شده بودند و قصد 
سفر به کشورهای دیگر را نداشــتند، البته عده ای هم بعد از چند وقت گشتن در 

صربستان و یاد گرفتن چم وخم مهاجرت، یکی از 
کشورها را به عنوان مقصد انتخاب می کردند یا سوار 
قطار یا هواپیما می شدند و  به سمت کشور مقصد 
می رفتند.« البته او معتقد است که توریست هایی 
از این دســت کمتر دچار مشــکل می شــدند و 
به راحتی می توانســتند به مقصد موردنظرشــان 
برسند: »به ندرت این افراد برگشت می خوردند و 
بیشترشان پناهنده می شــدند. بیشتر این افراد با 
تور سفر نمی کردند و به شخصه بلیت هواپیما تهیه 
می کردند و برای این که باعث شک کسی نشوند، 
در صربســتان هتل هم رزرو می کردنــد، تا ثابت 
کنند برای سفر توریستی آمده اند.« احمد در کنار 
ایرانیان توریست هایی از سوریه و افغانستان را هم 
دیده که به قصد پناهندگی راهی بلگراد شده بودند: 
»هر مسافر بدون ویزا می تواند 30روز در صربستان 
بماند. در میان مسافران سوریه ای ها و افغان ها هم به 

چشم می خورند، اما چهره ایرانی ها مشخص است و بیشترشان را جوانان تشکیل 
می دهند؛ جوانانی که با رویای زندگی بهتر پناهندگی را به جان می خرند.« 

»فاطمه« هم یکی از مسافران صربســتان بود که با برداشتن ویزای صربستان 
به این کشور سفر کرد و مدتی از فضای زیبای این کشور بهره برد: »همسفرهایی 
داشتیم که به قصد ماندن راهی صربستان شدند، البته مسیر سخت و پرریسکی 
را انتخاب کرده بودند، چون هرکسی که بخواهد از صربستان برای پناهندگی اقدام 
کند، بیشتر باید مسیری زمینی که عبور از جنگل ها و مسیرهای پرخطر است را 
پشت سر بگذارد، تا به اتریش برسد.« فاطمه در جست وجوی مکان های گردشگری 
بلگراد نام »پارک افغان ها« را شنیده، درحالی که پارکی به این نام در بلگراد وجود 
ندارد:     »بیشتر پناهندگان را افغانســتانی هایی که در بعضی پارک ها رفت وآمد 
داشــتند، از مرز عبور می دادند و بقیه مسیر را پناهنده باید تنها می رفت، بیشتر 
توریست های ایرانی با دیدن هر ایرانی سراغ پارک افغان ها را می گرفتند! البته بعضی 
از توریست ها حتی به این فکر نمی کردند که راهی کشورهای اروپایی شوند و در 
همان صربستان به فکر ماندن می افتادند، زیرا کشور خوبی است و مردمان مهربانی 
دارد که راحت زندگی می کنند و قدر خوشی ها را می دانند، البته امکانات ایران را 
ندارد و برای خود من ســوال است که چرا باید چنین کشوری را برای پناهندگی 

انتخاب کرد.«
 بیش  از یک چهارم پناهجویان ایرانی بودند

مسافران ایرانی تنها حدود یک  سال توانستند از لغو روادید صربستان بهره ببرند و 
حالا با برگشت شرط ویزا دوباره سفر به این کشور اروپای شرقی سخت شده است و 
در این میان یکی از دلایل اصلی تعداد بالای پناهجویان است، به طوری که براساس 
آمارها بیش از یک چهارم کل پناهجویان را اتباع ایرانی تشکیل می دهند. از ابتدای 
 سال ۲01۸ میلادی حدود یک هزار و 100 ایرانی به صورت رسمی در صربستان 
درخواســت پناهندگی داده اند. این افراد به مراکز نگهداری پناهجویان منتقل 
شده اند. تعداد پناهجویانی که از شروع  ســال ۲01۸ از آسیا و منطقه خاورمیانه 
به این کشور پناهنده شــده اند به چهارهزار نفر رسیده است. راشین طباطبایی، 
تورلیدر صربستان به »شهروند« می گوید: »آماری از پناهجویان نداریم، اما اواخر 
سفر به صربستان پنج تا شش درصد مسافران از صربستان برنمی گشتند. واقعیت 
این است که از  ســال پیش، رایزنی  دولت های ایران و صربستان موجبات لغو ویزا 
برای مسافران را فراهم کرد و به همین منظور آژانس ها تور صربستان را قوی تر از 

گذشته راه اندازی کردند و استقبال مسافران خیلی خوب بود. در حقیقت باید بگویم 
استقبال بی سابقه بود.« بلافاصله پس از این تصمیم، نخستین گروه ها از ایران با 
پاسپورت هایی جعلی درحالی راهی این کشور شدند که انگیزه ای غیر از گردشگری 
داشتند و سفرشان همزمان با اجرای لغو روادید در این کشور، دردسرهایی را برای 
ایران درست کرد که هنوز پس لرزه های آن دامنگیر گردشگران واقعی ایرانی است. 
طباطبایی ادامه می دهد: »نکته قابل تامل این بود که در ابتدای سفر ایرانیان به 
صربستان، شاهد فرار مسافر نبودیم. تا اوایل تابستان امسال یعنی ۲0 خرداد به 
بعد با بالا و پایین شدن ارز و دادن ارز دولتی به مسافران تورها، با حجم وحشتناک 
مسافران صربستان روبه رو بودیم که در میان آنها متاسفانه گروهی با این انگیزه که 
هیچ گاه به ایران برنگردند، راهی صربستان می شدند. در میان این گروه جوانان، 
افراد مجرد و متاهل و حتی خانواده هایی که فرزند کوچک داشتند دیده، می شد. 
بعضی از این توریست ها به محض رســیدن به صربستان در هتل ها اتاق تحویل 
نمی گرفتند و در پاســخ دلیل این کار می گفتند ما 
نمی مانیم. البته بعضی ها هم شــب اول را می ماندند 
و از روز دوم دیگر در هتل دیده نمی شــدند.« بیشتر 
تورلیدرهایی که به صربستان مســافر می بردند نام 
»پارک افغانی« را شنیده اند: »بیشتر مسافران ایرانی را 
افغانستانی ها از مرز رد می کردند و نام پارک افغان ها 
در میان کسانی که به قصد پناهندگی راهی صربستان 
شــده بودند، شنیده می شــد؛ محلی که اصلا وجود 
خارجی ندارد. بعضی از توریســت های ایرانی حتی 
برای این که پناهنده شوند پاس شــان را پاره یا اعلام 
می کردند پاس شان گم شده، بدون این که به این نکته 
توجه کنند که در صورت پاره شدن پاس، اگر کشوری 
پناهندگی را قبول کند، مسأله منتفی است، در غیر 
این صورت مشــکلات متعددی پیش خواهد آمد.« 
طباطبایی لغو روادید و موقعیت جغرافیایی صربستان 
در کنار قانون پس دادن پاســپورت به مســافران را 
عواملی برای سهولت پناهجویی در صربســتان می داند: »یکی از مسائلی که به 
سهولت پناهندگی دامن می زد، این بود که بعد از تابستان به هتل ها اعلام شده بود 
از پاسپورت ها اسکن گرفته و اصل پاسپورت را عودت بدهند و اصرار ما هم نتیجه ای 
نداشت، چون نگه  داشتن پاسپورت جرم محسوب می شد. در میان مسافران ایرانی 
که به قصد مهاجرت راهی صربستان شده بودند، عده ای قصد برگشت داشتند و 
حتی با تور تماس می گرفتند و می گفتند پشت مرز کرواسی مانده اند و نمی دانند 
چه کار کنند و تنها راهنمایی ای که ما می توانســتیم داشته باشیم این بود که به 

سفارت ایران مراجعه کنند.«  
 »فاطمه لطفی«، راهنمای گردشگری در این باره به »شهروند« می گوید: »بیشتر 
متقاضیان صربستان، توریســت بودند و می خواستند با تور سفر کنند و به ندرت 

متقاضی تک ویزا داشتیم. من در بخش ویزا 
فعالیت می کردم و بیشــتر افرادی که 

در مورد نحوه ســفر به صربستان 
پرس وجــو می کردند، جوانان 

بودند و خانواده ها بیشــتر 
به عنوان توریســت به این 

کشور سفر می کردند، البته 
دادن ارز مســافرتی هــم در 
بالا رفتن متقاضیــان تأثیر 
داشــت و با برگشــت شرط 

ویزا، مقاصد ســفر متقاضیان 
به سایر کشورها تغییر کرده است.« 

تعداد بالای پناهجویان تا جایی پیش رفت 
که بحث های بسیاری را برانگیخت تا جایی که 

حرمت الله رفیعی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرتی هم موجی از ســفرهای بدون 

بازگشت که به صربســتان راه افتاده را تأیید کرده و گفته است: 
»این موج یک تب موقت است که بنا به تجربه، پیش بینی می کنیم پایدار 

نباشد، چون این افراد وقتی به صربستان بروند و ببینند نمی توانند در آن جا 
اقامت داشته باشند یا از راه این کشور به اروپای غربی مهاجرت کنند، دیگر سودای 

سفر به صربستان نخواهند داشت و این تب هم فروکش می کند.«
یکی از مــواردی که در مــورد آن حاشــیه های بســیاری به وجود آمد، 
سرگردانی مســافران ایرانی در فرودگاه های صربســتان بود که »ایرنا« با 
اســتناد به منبع آگاه در این مورد این طور گزارش داده است: »تنها تعدادی 
از اتباع ایرانی به دلیل نقص مدارک مانند همراه نداشــتن بلیت بر گشــت، 
نداشــتن رزرو هتل و داشــتن گذرنامه جعلی از ســوی پلیس از ورودشان 

جلوگیری شد و با اولین پرواز به ترکیه بازگردانده شدند.« 

 لغو روادید ایران و صربستان و بازگشت آن، چه تاثیری بر سفرهای توریستی
و تصمیم ایرانی ها بر پناهنده شدن یا مهاجرت داشت؟ 

ایرانیان
درتورافغانهایبلگراد

  از ابتدای  سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۱۱۰۰ ایرانی به صورت رسمی در صربستان درخواست پناهندگی داده  و این افراد به 
مراکز نگهداری پناهجویان انتقال پیدا کرده اند. کل تعداد پناهجویانی که از شروع  سال ۲۰۱۸، از آسیا و منطقه خاورمیانه به 

این کشور پناهنده شده اند، به 4هزار نفر رسیده است.

لیلا مهداد| »میکسالیشته« نخستین ایستگاه اعلام پناهندگی صربستان در بلگراد است که تا همین 
چندوقت پیش هتل ها و آپارتمان هایش پر بود از توریست هایی که تنها با انگیزه پناهندگی یا مهاجرت 
راهی بلگراد شده بودند؛ توریست هایی از ایران، سوریه و افغانستان. شهریور 96 بود که دولت صربستان 
برای توسعه گردشگری و تسهیل سفر سرمایه گذاران بالقوه تصمیم گرفت روادید را برای توریست های 
ایرانی حذف کند؛ تصمیمی که پیشتر کشورهای گرجستان، عمان، اندونزی، مصر و مالزی آن را اجرا 
کرده بودند. اجرایی شدن لغو روادید برای ایرانیان مصادف شد با افزایش بی سابقه تقاضای مسافران 
به صربستان تا جایی که در اسفند 96 شرکت هواپیمایی »ایران ایر« نخستین پرواز مستقیم تهران- 
بلگراد را برقرار کرد و خیلی زود تا تیرماه 97 همه پروازها رزرو شد تا جایی که شرکت های هواپیمایی 
دیگر هم برقراری پرواز مســتقیم تهران به بلگراد را در برنامه هایشان قرار دادند. ماجرا اما به این جا 
ختم نشد و گروهی مسیر بالکان را در پیش گرفتند، تا خود را به آلمان یا فرانسه برسانند یا در همان 
صربستان درخواست پناهندگی دادند، تا صربستان با مشکل افزایش مهاجران روبه رو شود؛ مشکلی 
که برای نخستین بار گوردان پانوویچ از سازمان »اینفو پارک« -سازمانی برای کمک به پناهجویان- به 

دولت صربستان گوشزدکرد و درنهایت منجر به برگشت شرط ویزا برای مسافران ایران شد.  

یکتورلیدربه»شهروند«میگوید:
»درابتدایسفرایرانیانبهصربستان،
شاهدفرارمسافرنبودیم.تااوایلتابستان

امسالیعنی20خردادبهبعدبابالاو
پایینشدنارزودادنارزدولتیبهمسافران

تورها،باحجموحشتناکمسافران
صربستانروبهروبودیمکهدرمیانآنها

متاسفانهگروهیبااینانگیزهکههیچگاهبه
ایرانبرنگردند،راهیصربستانمیشدند«

رویایی که جان نداشت
آدم هایی کــه رویای زندگی در اروپــا را در ســر می پروراندند، با لغو 
روادید صربستان رویای خود را دســت یافتنی دیدند و برای همین در 
صف متقاضیان سفر به بلگراد شدند تا رویای شــان را زندگی کنند. اما 
واقعیت ها چیزی متفاوت برای آنها ترتیب دیده بود. همه زندگی شان را 
فروخته اند تا  بقیه عمرشان را در کشــوری اروپایی بگذرانند اما حالا از 
آن زندگی لاکچری متصور کانکسی وجود دارد که در سرمای منفی 11 
درجه در مرز صربستان و کرواسی باید روزگار بگذرانند؛ کانکس هایی که 
نه سرویس بهداشــتی دارند و خبری از حمام و موادشوینده هم نیست. 
در کنار این کانکس ها چادرهایی کنار هم قد کشیده اند؛ چادرهایی که 
هر کدام سقفی برای حدود150نفر از قومیت های مختلف شده اند، البته 
مهاجران در این سرما بخاری های خاموش را به نظاره می نشینند چون 
حتی  برای روزی یک ســاعت هم این بخاری ها روشن نمی شوند. حالا 
زیر این چادرها رویاها بربادرفته به نظر می رسند و جای خود را به هراس 
از بیماری های پوستی و بیماری های واگیردار داده اند، البته پناهجویان 
اعتراضاتی را هم ترتیب دیدند و در مرزها در اعتراض به وضعیت اسفبار 
خود تجمع کردند اما بی نتیجه مسیر چادرهای سرد را در پیش گرفتند. 
رد شدن از مرز کرواسی هم دردسرها و خطرات مختص به خودش را دارد 
تا جایی که تعداد محدودی توانسته اند این مرز را پشت سر بگذارند، البته 
با به خطرانداختن جان شان. پناهجویانی که زیر کامیون یا روی لاستیک 
زاپاس کامیون های خود را پنهان کرده اند و اگر شرایط را توانسته باشند، 
تحمل کنند و گیر پلیس نیفتاده باشند بعد از 10 ساعت حرکت کامیون 
و ماندن در آن شرایط به مقصد رسیده اند، البته آنهایی که چنین ریسکی 
را به جان نخریده اند، به قاچاقچیــان رو آورده اند تا با دادن بخش زیادی 
از دارایــی که با خود برده  بودند، آنها را وارد خاک کرواســی کنند، البته 
اگر چنین اتفاقی هم بیفتد، اگر گیر پلیس بیفتند، به قصد کشت کتک  
می خورند، گوشی های موبایل را می شکنند و سیم کارت ها را می سوزانند 
و به گفته خود پناهجویان حتی پول هــا را می دزدند و در نهایت به مرز 

صربستان برگردانده می شوند.


